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مصاحبه با کراوات
پوریــا عالمي: بعد از اینکه صداوســیما از ورود  �

عبــداالله موحد، اســطوره کشــتی با هشــت طلای 
جهانــی، به دلیل بســتن کراوات جلوگیــری کرد و 
عبداالله موحد هم گفت کســی حق نــدارد به آدم 
بگوید چی بپوش یا نپوش و حاضر نشــد کراواتش 
را بــاز کند و به خانه برگشــت، ما تصمیم گرفتیم با 

کراوات مصاحبه کنیم.
ما: سلام کراوات. 

کراوات: سلام از ماست.
ما: گویــا همه آتش ها از گور تو بلند می شــود. چرا 

تلویزیون با تو مشکل دارد؟
کراوات: ببینید من یک چیز آویزونی هستم. تلویزیون 
با آویزون بودن مشکل ندارد چون اگر توجه بفرمایید 
خیلی هــا از تلویزیــون آویــزون هســتند، تلویزیون 
هــم از خیلی ها آویزون اســت، خیلی ها را هم توی 
برنامه هاشــان اول می شــورند بعد آویزون می کنند 
تا خشک شــوند. به همین دلیل تلویزیون با جامعه 

کراوات احساس رقابت می کند.
ما: چرا اگر شــما گردن خارجی ها باشی اوکی است، 

اما گردن ایرانی ها باشی اوکی نیست؟
کراوات: آهان. ببینید چون اینها دوست دارند هرگونه 

لباس و ظواهر غربی را گردن خارجی ها بیندازند.
ما: فرق شــما با دیگر لباس ها که خاســتگاه غربی 

دارند مثل کت و شلوار چیست؟ 
کــراوات: اتفاقا من با یکی از دوســتان عزیزم به نام 
کت یقه انگلیسی صحبت می کردم و ازش پرسیدم 
چــرا تو را می پوشــند، امــا مــن را نمی بندند؟ کت 
یقه انگلیسی به من گفت چون تو شوآفت زیاد است.

ما: رفتار جامعه با شما چطور است؟
کراوات: خیلی خوب اســت. مأمورهای آسانســور، 
دربان ها و پزشک ها همچنان از من استفاده می کنند 
که من از ایشــان ممنونم. توی عروســی هم داماد، 
برادر عــروس، برادر داماد، بســتگان دور یا نزدیک، 
همسایگان و دیگر آشنایان  نیز من را می بندند که از 
آنها هــم ممنونم. آقای اصغرزاده هم گفته بود اگر 
مردم بهش رأی بدهند، راننده های تاکســی کراوات 

خواهند بست که از ایشان هم ممنونم.
مــا: از وقتی که به مــا دادید ممنونــم. الان اجازه 
می دهید با توجه به اینکه من دارم می روم عروسی 
یکی از آشــنایان، به عنوان یادگاری، من شــما را دور 

گردنم ببندم؟
کراوات: بله. بفرمایید. اصلا خودم خودم را دور شما 
می بندم. منتها باید دقت کنید که من می توانم خودم 
را ســفت کنم، اما آخرش شما باید گره را شل کنی. 

حالا بیا جلو خودم را گره بزنم.
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کارتون خواب

دور دنیا

پاپ بیشــتر از دیگر روحانیون مسیحی طرفدار دارد 
امــا نه به خاطر جایگاه مذهبــی اش؛ این را می توان از 
حضور بی واسطه اش در مجامع عمومی دانست. اینکه 
خود برای خرید کفش راهی شــهر می شود و در یکی 
از داروخانه هــا کفش طبــی اش را انتخاب می کند و با 
مشتری ها عکس می اندازد. او بیش از ۱۰ میلیون فالوئر 
در توییتر دارد و با دعایی روز ۲۴ دسامبر و تولد حضرت 
مســیح را تبریک گفته است و از خدایی یاد کرده که در 
سفر هرروزه همراه مردم است. دیگر کاربران شبکه های 
اجتماعــی با دعا و آرزوهای مختلف برای کریســمس 
آماده شده اند. آرزوهای کریسمسی جزء ترندهای دیروز 
بود.  همان طور که شکل گوگل تغییر کرده بود و حروف 
را پشــت پنجره نشان می داد که در کنار شومینه گرمی 

که خالقش تصویر کرده و در وبلاگ گوگل نوشته است 
برف زمستانی را مشاهده می کنند و یکی از مشهورترین 

موسیقی های زمستانی را می خوانند. 
اما ماجــرای مهاجران همچنــان در صدر اتفاقات 
اســت.  در صدر تمام رویدادهای جهان اما گاهی هم 
از دوستی و صمیمیت خبر می دهد مثل ماجرای هلن 
و یاســر که گاردین روایت کرده است. آنان تجربه سفر 
مشترک خود را در شــبکه های اجتماعی مطرح کرده 
بودند. یک معلم مدرسه خصوصی در منچستر آنها را 
دعوت کرد تا تجربه خود را برای دانش آموزان تعریف 
کننــد. نتیجه آن رخــدادی خوش بود. حالا یاســر در 
منچستر هم خانه ای دارد و هم شغل و منتظر است تا 

در بهار فرزند نوپا و همسرش نزد او بیایند. 

دو دنیا

کار به جای بطالت
 پشت دیوارهای زندان

زنان  � برای  جایگزین  مجازات های  امرایی:  امیلی 
زندانــی یکی از ده ها طرحی اســت کــه این روزها 
معــاون امــور زنــان و خانــواده رئیس جمهور از 
آن اســتقبال کرده اســت. خبری که شــهیندخت 
مولاوردی چنــدی پیش اعلام کرده بــود، یک گام 
به عملی شــدن نزدیک شده است. خانم مولاوردی 
خبر داده اســت پیشــنهادهای مجــازات جایگزین 
برای زنان زندانی، به قوه قضائیه ارائه شــده است. 
بحــث مجازات های جایگزین بــرای زنان، در حالی 
مطرح می شود که در ماه های اخیر، گزارش هایی از 
مهدکودک ندامتگاه های زنان در مطبوعات منتشــر 
شــده اســت؛ زنانی که با جرائم گوناگون، مجبورند 
همــراه با کودکانشــان در ندامتگاه هــا بمانند و به 
ایــن ترتیب، کودک هم همراه بــا مادرش از زندگی 
اجتماعی و عادی منع و طرد می شود. گزارش هایی 
که واکنش ها و حیرت بســیاری را در پی داشــت و 
پیش درآمدی شــد برای اســتقبال از ایده مجازات 
جایگزین برای زنان زندانی و به ویژه مادران زندانی. 
طــرح مجــازات جایگزیــن، پیــش از ایــن در 
کشــورهای بســیاری اجرائی شــده و نتایج مثبتی 
داشــته است. حالا در افغانســتان هم اشرف غنی، 
رئیس جمهــور، هم زمان با روز منع خشــونت علیه 
زنان، خبر از اجرائی شدن این طرح داده است. اشرف 
غنی در ســخنرانی که با شال نارنجی (نماد کمپین 
نارنجی) داشــت، به این نکته اشاره کرد که تبعات 
حبــس و زندان برای زنــان تقریبــا دو برابر مردان 
است. در کنار کاهش زندان ها، کم کردن هزینه های 
تحمیل شــده به مالیات دهندگان و حضور مجرمان 
تحــت تدابیــر مشــخص در بخش هــای خدمات 
عمومــی و عام المنفعــه، نه تنها بــه تأمین منافع 
عمومی جامعه منجر می شــود، بلکه مجرمان هم 
در برخورد با جامعه و اقشار سالم زیست، از گذشته 
خود فاصله می گیرند و در پی جلب اعتماد عمومی 
جامعه برمی آیند. در کشــور بلژیــک، کار به عنوان 
کارگر در بخش هایی مانند رســیدگی به فضای سبز 
شهری، نگهبانی در بخش خدمات عمومی، کار در 
بخــش تعمیرات و حفاظت از فضای شــهری، کار 
در پارک ها و ســاختمان های عمومی از اصلی ترین 
مواردی اســت کــه به عنوان مجــازات جایگزین از 
ســوی دادگاه هــا بــرای مجرمان صادر می شــود. 
بلژیک، به عنوان یکی از کشورهای اروپایی با کمترین 
تعداد زندانی، سال هاســت به جای احکام حبس، 
تــلاش می کند جرم را از طریق عادی ســازی روابط 
مجرم بــا جامعه، محو و از بین ببرد. سال هاســت 
در دســتگاه قضائی بلژیک پروژه زندان زدایی کلید 
خــورده و برنامه نیمــه آزادی دربــاره مجرمانی با 
جرم های ســبک، اجرائی می شود. از سال ۱۹۹۳، با 
تصویب و تبدیل ایــن مدل از برخورد با مجرمان در 
قانون اساســی به یک قانون در دســتور کار قضات 
قرار گرفت. در کشورهای دیگر اروپای مرکزی مانند 
هلند و فنلاند هــم، در مجازات های زندان بیش از 
شــش ماه، زندانی بعد از هشــت ماه حبس، باقی 
مدت مجــازات را باید در بخــش خدمات عمومی 
بگذرانــد. این قانــون درباره جرائمی کــه می توان 
آنهــا را جبران کرد و برای جامعــه خطراتی جدی 
به همراه ندارند، اجرائی می شــود. در نروژ و فنلاند، 
زنان در اولویت این شکل از اجرای قانون قرار دارند. 
چندی پیش، رئیس ســازمان زندان هــای ایران خبر 
داده بود جرم اول در زنان، مواد مخدر اســت، جرم 
دوم، اعمال منافی عفت و جرم سوم سرقت است. 
به ایــن ترتیب، ۶۰ درصد زندانیــان زن در ارتباط با 
مــواد مخدر، ۲۰ درصد در ارتباط با مســائل مالی و 
تنها ۱۰ درصد در ارتباط با مســائل اخلاقی در زندان 
به ســر می برند. با ایــن وصف، احتمــالا پیدا کردن 
مجازات های جایگزیــن و کنترل بعد از جایگزینی با 

مجازات حبس، چندان غیرعملی نخواهد بود.

پرسه

سعید برآبادی: آن ســوی جهان، کریسمس با ترس از 
حمله های انتحاری همراه اســت و اینجا در راسته ای 
که از قدیم به راســته مســیحیان تهران مشهور بوده، 
با شــادی و خنده کــودکان در مواجهه بــا ویترین های 
رنگــی. یلدا تمام نشــده که شــب تولد مســیح از راه 
می رسد و غلغله فروشگاه های خیابان میرزای شیرازی 
دوچندان می شــود. مســیر باریکی کــه در پیاده روها 
مانده، پر می شــود از بابانوئل ها و کاج های تزئین شده.  
فروشگاه ها مدام از جمعیتی که آمده اند تا خود را برای 
مهم ترین عید مذهبی مســیحیان آماده کنند پروخالی 
می شــوند. ساندویچ فروشــی طلایی، شیرینی فروشی 
طلایی، پوشــاک روفه آ، مغازه های کریسمس فروشی و 
خصوصا اسباب بازی فروشی ها آن قدر شلوغند که جای 
سوزن انداختن نیست. رنگ سال؟ رنگ سال سبز است؛ 
رنگ خبرها، اما به ســرخی خون آغشته شده. درست 
اســت که از دور این طور به نظر می رســد که این همه 
ولوله با بی خبــری از حوادث تلــخ جهانی در حوالی 
کریســمس همراه شــده، اما از درون، مسیحیان ایران 
سوگوار فجایع برلین هســتند و نگران اروپای ۲۰۱۷ که 
از ترس چشــم برهم نمی گذارد.  نوریک یکی از ارامنه 
پوشاک فروش این راسته اســت که اقوامش در اروپا و 
آســیای شمال غربی زندگی می کنند و به خاطر حملات 
تروریســتی اخیر، کار عجیبی کرده: «چند شب پیش با 
پسرعمویم که در فرانســه زندگی می کند تلفنی حرف 
می زدم، از او دعوت کردم به ایران بیاید و یک مدتی مثلا 
تا نیمه ژانویه پیش ما بماند. در ایران مشکلات اقتصادی 
و فرهنگــی وجود دارد، اما واقعا امن اســت. خودِ من 
اینجا بیشتر دوست مسلمان دارم و در آپارتمانی زندگی 
می کنم که فقط من غیرمســلمان هستم، بااین همه در 
این ۴۸سالی که از عمرم می گذرد، نه اتفاق بدی برایم 
افتاده و نه بی احترامی ای از کسی دیده ام». بابانوئل ها 
ایستاده اند و برف شــادی از بالای ویترین روی سرشان 
می بــارد، مغازه های قدیم راســته میرزای شــیرازی در 
چند ســال اخیر، با دکور تازه ای آمده انــد تا نبض بازار 
را بــا فروش لــوازم تزئینی و دکــوری از آن خود کنند. 
جالب اینجاســت که خریدوفروش بابانوئل و کاج های 
کریســمس به یک پدیده تازه در میان طبقه متوســط 
جامعه هم بدل شــده و این روزها «دیوار» پر اســت از 
آگهی هــای عجیب وغریب دربــاره خریدوفروش لوازم 
کریســمس نو یا دســت دوم. با شــروع اولین روزهای 

زمستانی، اینجا پر می شــود از مسیحی های تهران که 
آمده اند برای خرید سوروســات ژانویه. طلایی ها هم پر 
از مشتری می شــوند؛ مشتری هایی که آمده اند شیرینی 
سفارش بدهند، مشتری هایی که آمده اند ژامبون بخرند 
و آنهایــی کــه هر ســال در آتلیه طلایــی، یک عکس 
یادگاری می گیرند: «شــنیدم ســنت مسیحی هاس که 
میان این عکاسی عکس میندازن. نه سه درچهارها، نه! 
عکس درست وحسابی با زن و بچه. خیلی هم خوب!» 
این را ســوپرمارکتی همان راســته می گوید؛ مردی که 
به اعتراف خودش نیم قرن اســت با مسیحی ها مراوده 
اقتصادی داشته: «بســیار خوش قول و کم حرفن. ببین 
ما اینجا یک دفترچه حســاب مشتری هم نداریم، چون 
همه چیز نقدِ نقد اســت». می گوید مســیحی ها اتفاقا 
بیشتر از مســلمانان به خوردن اهمیت می دهند منتها 
با این فرق که مزه و طعم برایشــان خیلی مهم است و 
به همین خاطر معمولا خودشان غذاهای سنتی خود را 
تهیه می کنند؛ از شیرینی و نان گرفته تا ژامبون و سس. 
آوان، یکی از جوانان مســیحی خیابان لارستان که 
شــاعر اســت، یادی می کند از این شعر منوچهر آتشی 
که گفته بود: «او با صلیب چوبی و دشــنام دشــمنان/ 
با کوه سرنوشــت گلاویز بود و من... / من خود صلیب 
خویشــتنم!» او می گوید که امروز در دنیا جنگ مذهبی 
نداریــم، بلکه دعــوای پول و قدرت داریــم: «پیامبر ما 
مردی بوده که صلیب خــود را با خود می برده، مردی 
بوده که مهربانی و لطفش حتی به پایین ترین قشرهای 
جامعــه آن زمــان ثابت شــده، حالا چطور اســت که 
می خواهند مســیحیان را در زادگاه های خود بکُشند؟ 
وقتی که اخبار بمب گذاری یا حمله های تروریستی در 
اروپا را می شنویم، بیشتر از اینکه فکر کنیم یک مسلمان 
دارد یک مسیحی را می کشد به این فکر می کنیم که یک 
کافر دارد یک مؤمن را می کشــد چون در همان لحظه 
که اینها در یک مرکز خرید بمب منفجر می کنند، ممکن 
است کنار یک مسیحی، یک مسلمان، یک یهودی یا یک 
بودایی هم باشــد». آوان از ســال ۲۰۱۷ نگران است و 
می گویــد همه مردم جهان باید بیــش از هر چیز برای 
صلح دعا کنند چراکه تا وقتی که صلح نباشــد، امنیت 
و آرامش نیســت و باورهای مذهبی هم جایی ندارند: 
«باور مذهبی من یا شما وقتی معنا دارد که دوستانه با 
هم درباره آن حرف می زنیم، نه زمانی که روی همدیگر 

اسلحه نشانه می رویم».

خرید کریسمس با طعم ترس

روایتماجراى عشق و عاشقى میدون 

از ســال ۹۰ که تلاشــم را برای خلق «جناب خان» و 
«کوچه مروارید» شروع کردم، گهگاه خوش بینانه تخیل 
می کردم که در مراســمی دعوت شده و بابت نقشم در 
خلق جناب خان و کوچه مروارید تقدیر و تحسین می شوم 
و بعد از دو سال بی توجهی مطلق بالاخره این اتفاق در 
چهارشنبه شب گذشته افتاد و در دادگاهی به اسم برنامه 
خندوانه که در آن قاضی و شــاکی هر دو یک نفر بودند، 
نام من هم برده شــد؛ ولی به عنوان متهم.  دوست عزیز 
و رفیــق قدیمی من رامبد جــوان در برنامه اش از جای 
خالی جناب خان گفــت و از هیولایی که جلوی حضور 
ایــن کاراکتر ملی را در برنامه اش گرفته اســت، بی آنکه 
حتی اجازه دهد در برابر آن همه ســخن و اتهام فرصت 
پاسخ گویی برای من وجود داشته باشد یا لااقل من بتوانم 
از آنچه در این سال ها بر من و جناب خان گذشته سخنی 
بگویم. مردم عزیز ایران، من مثل دوستانم امکان استفاده 
از رسانه ملی و تریبون چند میلیونی را ندارم و بلد نیستم 
با گروگان گرفتن احساسات پاک یک ملت خودم را محق 
جلوه دهم، تنها کاری که در دو سال گذشته انجام داده ام 
این بوده که به خاطر عشــق مردم به جناب خان و حفظ 
حرمت دوستی، اجازه حضور او را بدون دریافت یک ریال 
یا گرفتن امتیازی داده ام چون می دیدم عروسکی که من، 
محمد نادری، امیرســلطان احمــدی، رضا کاظمی نژاد، 

سارا سالار، هدیه هاشــمی و دیگر همکارانم چند سال 
برای ساخت، طراحی شخصیت و ویژگی هایش زحمت 
کشیدیم، عروســکی از بین چندین و چند عروسک دیگر 
که برای خلق هرکدام شــان هزینه شد، انتخاب شد و به 
کوچــه مروارید آمد، توانســته در برنامه دیگری صدای 

مردم خودش باشد و لبخند بر لب آنان بیاورد. 
حالا نتیجه ایــن همکاری، تبدیل شــده به برگزاری 
دادگاه یک طرفــه ای کــه در آن، شــاکی راضی به خانه 
بازگشــته اســت. برخلاف آنچه گفته می شــود، اعتقاد 
راســخ دارم این برنامه خندوانه نبود که باعث شــهرت 

جناب خان شــد، بلکه برعکس این جناب خان بود که با 
حضور پرمهرش و ویژگی های شخصیتی که ما برای آن 
ســاخته بودیم باعث موفقیت دوچندان این برنامه شد؛ 
اما متأســفانه روندی که طی شد و استحاله جناب خان 
از یک شــخصیت نکته بین و حق دوست، به شخصیتی 
مجیزگو و متملق باعث شــد در روند دوساله ام تجدید 
نظر کنم و بیش از این چشــمم را به روی حقوق مادی 
و معنوی خــودم و همکارانم نبندم. در ضمن وقتی که 
از نداشتن پیشنهاد مناســب برای ادامه همکاری حرف 
می زنم، منظورم پیشنهادی عادلانه، اخلاقی و حرفه ای 
بوده است که متأسفانه این کار تاکنون انجام نشده و همه 
پیشنهادها از جمله پیشنهادی که از سوي خانم برومند 
بــه من منتقل شــده، فقط و فقط صحبــت از واگذاری 
اجباری و بدون قید و شرط مالکیت جناب خان با شرایط 
آنها و بدون توجه به رضایت قلبی من و همکارانم بوده 
اســت. حالا قضاوت با شــما، اگرچه رساندن صدایم به 
شما کار سختی است آن هم وقتی که انگار همواره حق 

با کسی است که صدایش بلندتر است. 
مــن همچنان منتظر بازشــدن درِ همکاری و تعامل 
هستم و سر جنگیدن یا حذف یک کاراکتر ملی را ندارم و 
امیدوارم روزی برسد که بدون تهدید، بدون قلدرمآبی و 
بدون تطمیع و دروغ بتوانیم کنار هم کار و زندگی کنیم. 

حق مالکیت؛ غایب دادگاه یک طرفه خندوانه 
سعید سالارزهى . خالق عروسک «جناب خان»

 محمدرضا ثقفى


